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گفت‌وگوی ویژه

بعد از ازدواج با 
همسرم به‌دلیل علاقه 

مشترک، تصمیم 
به ساخت باشگاه 

گرفتیم

برادران، سیدی- نجیب می‌خوانیمش؛ به‌دلیل اینکه از دیرباز افسارش را 
دستمان داده و در بسیاری از برهه‌های حساس تاریخ، یاورمان بوده است. 
رخش، شبدیز و اسب‌های بی‌شمار دیگری را می‌توان نام برد که فردوسی، محور 
داستان‌هایش در شاهنامه‌ را بر  کول آنان چرخانده است. هر جای شاهنامه که 
نام رستم می‌آید، در پس و پیشش منتظر رخش و دلاوری‌هایش هستیم. از مهر 
و محبت خسروپرویز و اسبش نیز در شاهنامه چنان قوی یاد می‌شود که کسی 
جرئت اعلام خبر مرگ شبدیز به خسروپرویز را ندارد. داستان این یار دیرین 
انسان، تنها به تاریخ ایران و شاهنامه برنمی‌گردد و در اسلام نیز بر این حیوان نجیب 
تأکید شده و حتی پیامبراکرم)ص(، اسب‌سواری را جزو سه ورزش توصیه‌شده به 
والدین برای آموزش فرزندان قرار داده است. با این مقدمه طولانی، می‌خواهیم ورود 
کنیم به آکادمی سوارکاری و مرکز پرورش اسب ملی که در شاهنامه76، مساحتی 
5هکتاری را به خود اختصاص داده و ظرفیتی ویژه برای منطقه‌مان شده است. 
امیرعطا آیت‌اللهی و تارا صحافیان زوجی هستند که خود در باشگاه سوارکاری 
با یکدیگر آشنا شده‌اند و حالا نیز تمام هم‌وغم زندگی‌شان را به تربیت و پرورش 
اسب اختصاص داده‌اند و امیدوارند که این مرکز محلی شود برای قهرمان‌پروری 

و توسعه ورزش سوارکاری.

         ورود به مسابقات در هشت‌سالگی
امیرعطا آیت‌اللهی که از قهرمانان پرش با اســب کشــور است و مقام‌های 
مختلفی را از هشت‌سالگی به‌دست آورده است، درحال‌حاضر با مدیریت 
این باشــگاه   و مربیگری تلاش می‌کند آموخته‌های خود را به ســوارکاران 
انتقــال دهد. او داســتان آشــنایی‌اش با اســب و ورود به ایــن وادی را به 
کودکی‌اش  مربوط می‌داند و می‌گوید: »زمانــی که به دنیا آمدم، برادران  
سوارکارم و در مسابقات همیشه حائز مقام‌های استانی می‌شدند. من هم 
از کودکی با اسب آشنا   و حتی بیشتر از آنان به این رشته علاقه‌مند شدم.« 
آیت‌اللهی بعد از چند ماه تمرین و آموزش ســوارکاری، در هشت‌ســالگی 
موفق به حضور در مسابقات پرش با اسب می‌شود. او می‌گوید: »با وجود 
سن‌وســال کم و جثه کوچک، بعد از چند ماه تمرین و آموزش، با فوت‌وفن 
ســوارکاری آشــنا و در هفت‌ســالگی آماده حضور در مســابقات شدم اما 
مسئولان مسابقات به‌دلیل امنیت جانی خودم، با این امر مخالفت‌ کردند. 
سال بعد و در هشت‌سالگی برای اولین‌بار در مسابقات پرش با اسب شرکت‌ 
کردم اما چون تنها یک روز قبل از مسابقه با اسبی که دراختیارم قرار گرفته 
بود، تمرین کوتاهی انجام داده بودم، نتوانســتم با اسب هماهنگ شوم. 
نوبتم که شد، حرکتم را آغاز کردم. شروع خوبی داشتم اما در پایان به‌دلیل 
اشــتباه در مسیر، از مســابقه حذف شدم. با شــرکت در این مسابقه برای 
اولین‌بار با جو و شــرایط مسابقات آشنا شــدم و زمینه‌ای شد برای دقت و 

تمرکز بیشتر من بر فراگیری علم سوارکاری.«

        کسب رتبه اولِ مسابقات کشوری
شرکت در اولین مســابقه، پای امیرعطا را به مســابقات بعدی باز می‌کند 
و ســکویی می‌شــود برای پرش از روی مقام‌های کشــوری. او می‌گوید: 
»باوجودی‌کــه در تجربه اولم موفقیت چندانی نداشــتم، انگیزه حضورم 

نیم‌روزی در آکادمی سوارکاری 
 که  یک زوج اداره‌اش می‌کنند

پرش از روی 
موانع سازمانی

در مســابقات بیشتر شــده بود. سال بعد اسب 
جدیدی خریدم و آموزش و تمرین با او را شروع 
کردم. تیرماه75 در مســابقات کشــوری پرش 
با اســب با مانع کــه در شــهر اصفهــان برگزار 
شد، شــرکت کردم و پنجم شــدم. در مسابقات 
قهرمانی کشــور ســال76 نیز به مــدال طلای 
تیمی کشور و مقام ســوم مسابقات بین‌المللی 
جام سامسونگ دســت یافتم. بعد از آن، تقریبا 
هر ســال در مســابقات کشــوری پرش با اسب 
شرکت می‌کردم و همیشه نیز مقامی را به‌دست 
مــی‌آوردم. در طول این ســال‌ها با اســب‌های 
مختلفی در مسابقات شــرکت کردم، اما »گلد 
فیور« بهترین اسبی است که تاکنون داشته‌ام. 
با این اســب لقب پرامتیازترین ســوارکار ایران 
در سال1382را به‌دســت آوردم. هنوز هم این 
اســب را دارم اما چون سن‌وســال زیادی دارد، 
دیگر قادر به شــرکت در مســابقات نیســت. با 
توجه به علاقه‌ای که به این اسب داشتم در حال 
حاضر آن را در باشــگاه نگاه داشته‌ایم و دوران 

بازنشستگی‌اش را سپری می‌کند.«

        ماجرای آشنایی با همسر و ازدواج
آیت‌اللهی، درکنار شــرکت در مســابقات پرش 
با اســب، به‌عنوان مربی، در باشگاه سوارکاری 
به آمــوزش ســوارکاران می‌پــردازد و در همین 
کلاس‌های آموزشی با همســر آینده‌اش آشنا 
می‌شــود. او کــه در طــول چند ســال‌ حضور 
در مســابقات ســوارکاری و ارتبــاط نزدیــک با 
اســب‌های مختلف، تجربیات خوبی درزمینه 
تربیت اسب و آموزش ســوارکار به‌دست آورده 
اســت، می‌گوید: »همســرم از بچگی اســب 
داشت و علاقه‌مند به اسب بود، وجود این حس 
مشــترک در کنار شــناختی که از هم داشتیم، 

موجب ارتباط بیشتر ما شد.«  

        تأسیس باشگاه اسب‌سواری توس
امیرعطا و تــارا کــه در میدان اسب‌ســواری با 
یکدیگر آشــنا شــده‌اند، بعد از ازدواج تصمیم 
می‌گیرند در مسیر توسعه اسب‌سواری بتازند. 
تأسیس آکادمی سوارکاری و مرکز پرورش اسب 
ملی با حمایت دکتر صحافیان، دندان‌پزشــک 
حاذق مشــهدی، میســر می‌شــود. امیرعطا 
می‌گویــد: »بعــد از ازدواج با همســرم به‌دلیل 
علاقه مشــترک برای داشــتن و تربیت اسب و 
آموزش ســوارکار، تصمیم به ســاخت باشگاه 

گرفتیم. همسرم این پیشنهاد را با پدرش مطرح کرد. دکتر صحافیان، پدر 
همسرم، به دلیل علاقه شخصی‌اش به اسب از این پیشنهاد استقبال کرد 
و تامین هزینه‌های ساخت باشگاه ســوارکاری را برعهده گرفت. به‌دنبال 
آن در زمینی به وســعت 5هکتار واقع در بولوارشــاهنامه، ساخت باشگاه 
سوارکاری را شروع کردیم. سال1391 باشگاه با ظرفیت 45اسب افتتاح 
شــد و فعالیت خود را درزمینه کلاس‌های آموزشی، خریدوفروش اسب و 

برگزاری مسابقات پرش با اسب آغاز کرد.«  

        مانعی به نام سازمان و مجوز
این زوج ســوارکار کــه از روی موانع زیادی پریده‌اند، پــرش از روی موانع 
سازمان‌ها و دریافت مجوزها را بسیار سخت توصیف می‌کنند و می‌گویند: 
»بعد از راه‌انــدازی اولیه باشــگاه برای بهره‌برداری از باشــگاه ورزشــی 
ســوارکاری در همان ماه‌هــای اول مجوزهــای لازم را از اداره کل ورزش و 
جوانان و جهادکشــاوری دریافت کردیم  و اما برای ادامه طرح توســعه، با 
هدف افزایش سالن‌ها و مکان‌های جدید برای گرفتن مجوزهای لازم، به 
ادارات مختلف مراجعه کردیم. 8 ســازمان و ارگان درزمینه کار و شــغل ما 
وجود دارد که برای انجام هر نوع فعالیت، باید مجوزهای لازم از آن‌ها گرفته 
شود. متاسفانه هر زمان که ما به یکی از این سازمان‌ها می‌رفتیم، مسئول 
مربوط بعد از اطلاع از اینکه مجوز را برای باشگاه اسب‌سواری می‌خواهیم، 
رفتارش تغییر ‌می‌کرد و با این تصور که ما در   یک رشته ورزشی مرفه فعالیت 


